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مرده بودند و او مانده بود تنها. با    شيرخوارگی  ا شده بود. چند بچّه اش همگی دربزرگ تر بود. از شوهرش جد  خاله ام چند سالی از مادرم  ◙
  رفت، از جهات ديگر ناشاد و سرگردان بود. تنهايی و بی فرزندی برای می به شمار    متمکنّ خود    آنکه از نظر مالی هيچ مشکلی نداشت و در نوع 

  .ريشه بدواندنست در کجا دامین .هکبودکرد، گاهی در میاهی در قم نزد برادرش زندگی يک زن، مشکلی بزرگ بود و او گ

 تحفۀ عصبی، که امروز رايج است و    یها بحراناز    .بخشيدمیاراده    استحکام داشت که به او مقاومت و    توکّلی با اين حال، او نيز مانند مادرم  
عنوان    خوب و بد را بهايمان وصل بود که    شائبۀر به منبع بی  ود. هر عصب و فکآن زمان خبری نب  است، در  شرق با غرببرخورد فرهنگ  

و در نظرش اگر يک روی زندگی زشت    بينگاردرا فاجعه ای    که پيشامد ناگوار  بستمیدل ن  قدرهاپذيرفت. به اين زندگیِ گذرا آن  می الهی    مشيت
  به آن پناه برد.  شد، روی ديگری بود که بشودمی

آشفتگی،    بحران:استواری/    استحکام:  به ديگری اعتماد کردن/  ل:توکّ يی  نام روستا  کبوده:   ثروتمند /  ن:متمکّ   /نوزادی  شيرخوارگی:  :قلمرو زبانی 

 :تمشي  /و با خلوص و صداقت، پاک، خالص    یآلودگ  شائبه: بدون  یب  /  یزيوجود چ  هبه شک اندازنده دربار  شائبه:هديه /    ارمغان،  تحفه:آشوب /  

  شائبه:   قلمرو ادبی:  /فرض کند، تصور کند (بن ماضی: انگاشت، بن مضارع: انگار)    بينگارد:  /)  نابکاری  غدر: :  هم آوا(: اندازه  قدر   /  استوخ  اراده،

  /  غرب ،شرق: تضاد  / : تشبيهغرب است ... ۀتحف ...  یعصب یهااز بحران کنايه از ماندن /  ريشه دواندن:/  یزيا نقص در چي یب و بديبه مجاز، ع

  شد ، وابسته نمینداشتعلاقه کنايه از  بست:دل نمی

بلکه از آن جهت که به بيشتر از آن احتياج نداشت.    بخُل  قناعت کرده بود، نه از  ایدرويشانهکه داشت، به زندگی    تمکّنیبنابراين خاله ام با همه    ◙
گونه    از هر  عاری ،  نکبت بارهم  ود و بر سر  ت. خانۀ کهن سالی بکردند، يک اتاق داشمیهم در آن زندگی    در خانۀ مشترکی که خانوادۀ ديگری

  .کرده بود متمرکزامکان آسايش. در همان يک اتاق زندگی خود را 

گفت. برخلاف مادرم که  می نشستيم و او برای من قصّه  میپنجره    رفتم و کنارمیبرای اين خاله، من به منزلۀ فرزند بودم. گاه به گاه به ديدارش  
و   ها زد؛ از تاريخ، حديث، گذشتهمیشد، وی از مباحث مختلف حرف  میخارج ن  مذهبيات کم سخن بود و از دايرۀ مسائل روزمرّه و    و  خشک

  گفت، گفتارش با مقداری ظرافت و نقلَ و داستان همراه بود.می سخن  مرگ عوارضهمچنين شعر؛ حتیّ وقتی از آخرت و 

(هم آوا؛   خالی  عاری:   /  خواری  و  بدبختی  ايجادکنندۀ  و  شوم  نکبت بار:خسيسی/    بخل:فقيرانه /    ويشانه:رد  / ، ثروت  یتوانگر  ن:تمکّ   قلمرو زبانی: 

  / بودنجدی کنايه از   :بودن خشک  :یادبقلمرو ج عارضه، پيامد /  عوارض:امور دينی /  مذهبيات:يافته /  ز: تمرکمتمرکز  / آری: بله)

زياد حرف   )مادر پدر(   بزرگ  داشتند. از اين مادر  دو، آنها را از مادربزرگشان به يادمادرم، هر    گفت که او ومی  ی شيرينیهاقصّهبرای من  ◙  
آن طور    مادرجون  .گفت   اين طورمادرجون    زبانشان بود  ورد  .مادرجونگفتند  میبه او    .گفته بود  جذاّبیزدند که عمر درازی کرده و سخنان  می
  ت.گف

و نگار آن همه پررنگ  که    -هارا شنيدم و به عالم افسانه  ی بسيار اصيل ايرانیهامادرم بود که بعضی از قصّهنخستين بار از زبان خاله و گاهی هم  
شاهکار آشنا   لطيفی که داشت، مرا نخستين بار از طريق سعدی با شعر  ذوقکردم. علاوه بر آن، خاله ام با    راه پيدا  -و آن همه پرّان و نرم است

دانست، ولی درجۀ فهم ادبی اش خيلی بيشتر  میو نوشتن را ن  دانستمیاندن را  شت؛ حتیّ مانند چند زن ديگر در ده، خونمود. او سواد چندانی ندا
اين سعدی همدم .  سعدی را داشت، فقط کلياّت  الجنان  مفاتيحبود؛ يعنی، علاوه بر قرآن و    »يک کتابی«  موجود  او نيز مانند دايی اماز اين حد بود.  

نشستيم؛ به رختخوابی که میم بود، همان گونه روی قاليچه  يلام  او بود. من و او اگر زمستان بود، زير کرسی و اگر فصول  غمگسار و شوهر و  
هنوز فهم من برای دريافت    .قصايدخوانديم؛ گلستان، بوستان، گاهی  میداديم و سعدی  میه  يکو حکم پشتی داشت، ت  پشت سرمان جمع شده بود

  داد. میبود، به آن علاقۀ چندانی نشان ن تمثيلیو  اندرزیطرف دار شعرهای خاله ام نيز که  غزل کافی نبود و لطايف
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غم  /  هاج جنة، بهشت جنان: /   ج مفتاح، کليدها  مفاتيح:استعداد /  ذوق:پرواز کننده /   پران:  / دعاورد:   گيرا /  جذاب:  قلمرو زبانی:

  / دقايق ظريف، و دقيق یهانکته لطيفه، جمعِ  لطايف:  / هاقصيده   قصايد:/  بن مضارع: گسار)  ،(گساريدن: صرف کردن؛ بن ماضی: گساريد  غم خوارگسار:

 پند  اندرز:

کنايه از : زبان بودن وردحس آميزی /  :ی شيرينهاقصّه  قلمرو ادبی: /خته به مَثلَ و داستانين و آميشعر نماد :یتمثيلشعر  / دلپذير و نرم سخنان

کنايه از کسی که فقط يک   يک کتابی:حس آميزی /   که آن همه پر رنگ و نگار...: –ها عالم افسانهاز ياری کننده /  ايهکن غم گسار:تکرار کردن / 

  تشبيه /   :او نيز مانند دايی ام بود...: تشبيه / مانند چند زن ديگر خواند /کتاب دارد و آن را می

يد و تأکيد بر سخن خويش، حکايت،  اصطلاح ادبی، آن است که شاعر يا نويسنده برای تأي به معنای «تشبيه کردن» و «مَثلَ آوردن» است و در    تمثيل

  داستان يا نمونه و مثالی را بيان کند تا مفاهيم ذهنی خود را آسان تر به خواننده انتقال دهد. 

  پيرترين و جوان،  شابهميشه    شيخِ ين  ن برسد. اکودکانۀ م  که به حدّ فهم ناچيز  کردمیخود را خم    قدردارد، آن    ایهجادوگران  انعطاف◙ سعدی که  
ی  هااز حفره  ایحُفره  يک پرستار، چشم عقاب و لطافت کبوتر، هيچ  مِهريک آموزگار را دارد و هم    هيبت که هم    ترين شاعر زبان فارسی، معلمّ اوّل

در   مانند هواپير، از هفتصد سال پيش به اين سو،    ر دستگيکودک و    ايرانی نيست که از جانب او شناخته نباشد... به هر حال، اين همدمزندگی  
  .جريان داشته است هافضای فکری فارسی زبان

خواند  می رهايش را گفته بود. خاله ام در آنها نشسته و شع يی که خود سعدیهاهمان حجره نظيرمن در آن اتاق کوچک و تاريک با او آشنا شدم؛ 
باشد و به هيچ کس    سخنش به سخن همه شبيه . اين تنها، خصوصيت سعدی است که  نمودمی را ساده    اهقصّه  کرد،میخود معنی   ادراک و در حدّ  

حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار   نظيردر عين حال،    نتوانسته است مانند او حرف بزند و  احدی. در زبان فارسی،  شبيه نباشد
  شنويم.می

را    هاتيحکا  نيو زنده، و من چون ا  اي گو  یول  انهيناشی  رها يبا تصو   یهم بود؛ چاپ سنگ  يیرهايصوکه خاله ام داشت، شامل ت  یسعد   اتيّ آن کل
دو پا. پس   یرو  بر  رفتم تامیراه    ليتخ  فوَرانبر    شتري. بکردمیذهنم آماس    ۀسراچ.  شدممی  زيلبر  دم،يدمی  را  هاخواندم و عکسمیو    دميشنمی

کوچه    یکه تو  ی. کساندويدممی  لکُّه  جانيه  فرطکردم و از  می  دميدو می  قوزگشتم،  میخودمان باز  ۀبه خانم  ا  خاله  ۀخان از    یوقت  ،یاز خواندن سعد
  پنداشتند. می خُل میک ديشا دند،يدمی گونه   نيمرا ا

عشق /    مهر:شکوه /    بت:يه  /برُنا، جوان    شاب:پير /    شيخ:  /ط آن  يط و شرايمح  گران،ي با د  یسازگار  یبرا  ینرمش، آمادگ  انعطاف:  قلمرو زبانی:

  شدم: لبريز می  /تازه کارانه    ناشيانه:کسی، فردی /    احدی:/    کرد: مینمودمی: فهم /  ادراک/      )دهنده بيم  :  نذير(هم آوا؛  مانند  نظير:  /سوراخ    حفره:

خم   قوز:جوشيدن، جهيدن /    فوران:  /  ورّم شدن تم  دا کردن،يش پيآماس کردن: گنجا/    وَرَم، توَرّم  آماس:خانه کوچک /    سراچه:بردم /  فراوان بهره می 

ای ساده بود که يک  سخن سعدی به اندازه کنايه از اينکه    کرد ...:میآن قدر خود را خم    قلمرو ادبی:  /  ديوانه  خل:آهسته /    :لکه  /یاريبس   فرط:شدن /  

سخنش به   /: کنايه از ياريگر  دستگير  /  متناقض نما   : ين شاعرپيرترين و جوان تر   متناقض نما /  شاب:  هميشه  شيخفهميد /  کودک نيز سخن او را می

آموختم و  بسيار می  کرد:سراچه ذهنم آماس می  /تشبيه    :مانند هوا  /ان نما)  سهل ممتنع (دشوار آس  سخن همه شبيه باشد و به هيچ کس شبيه نباشد:

  خانۀ خاله : اضافه استعاری / جناس: فوَران تخيل /بردم بهره می

کرد. هر دو چنان بوديم که می با حوصله مرا همراهی    دادم؛ بنابراينمیش وقت بود که من نسبت به کلام سعدی علاقه نشان  م نيز خو◙ خاله ا
نه کتاب لغتی   .گذشتيممیفهميديم، از آنها  میو از شاخی به شاخی. معنی کلماتی را که ن  ایبه بوته  ایبوته  چريديم؛ ازمی  سعدی  پاليزگويی در  

بودداش نه کسی  و  به   تيم  دامنۀ کلام و معنی  بپرسيم. خوشبختانه  بتوانيم  او  از  که   که  داشت  از    قدر کافی وسعت  مانع  لغت،  مقداری  ندانستن 
  .بود گشت وگذارافتيم؛ آزادترين يمیفهميديم، از بيت ديگر مفهومش را درمیرا ن برخورداری ما نگردد. اگر يک بيت

    .بردممی نوشتم، آن را به کار میوقتی در دبستان انشا  داد که بعد، سوق مسجّعک ستان مرا به سوی تقليد از سباز همان جا بود که خواندن گل
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نهد. میو استخوان بندی او را  عضله بود برای طفل که پايۀ آغوز شير به منزلۀاز لحاظ آشنايی با ادبيات، سعدی برای من 
 ایکارآزمودهمربیِّ  شد و خود را بر سکّوی بلندی قرار داد. از آنجا که    ن آثار، پرتوقّعذوق ادبی من از همان آغاز با آشنايی با اي

ره و    سرِخودهمين آموختن    کورمالِ ادبی آغاز به راه رفتن کردم. بعدها اگر به خود جرئت دادم که چيزهايی بنويسم، از  کورمالنداشتم، در همين  
  بود که:  تنهاوش نوردیِ 

ک ماده به  يکه  یر ين شياوّل آغوز:آهنگين / جع: مس /  ) چر، بن مضارع: چريد(بن ماضی: : چرا کردن چريدن /ز  يباغ، جال  :پاليز قلمرو زبانی:

  تنهاوش:مسافر /   ره نورد:خودسرانه  سر خود: /آهسته و با احتياط /  کورمال:ماهيچه /  عضله: /است.  یو سرشار از موادّ مقوّ  دهدمینوزادش 

  کارآزموده: /از آثار سعدی استعاره: سعدی پاليز /: تشبيه به منزلۀ شير آغوز من  سعدی برایمجاز از آثار سعدی /   سعدی: :ادبی قلمرو   /تنها 

  کنايه از باتجربه 

  به حرص ار شربتی خوردم مگر از من که بد کردم / بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا 

/    تناسب  قلمرو ادبی:   / م مرضی که بيمار آب زياد خواهد  نا  استسقا:عيب نگير /    مگير:نوشيدنی /    :بت شراگر /    ار:طمع /  حرص:    قلمرو زبانی:

  » ـُواج آرايی: «

، تابستان بود و آب سرد بود و من هم دچار بيماری ه کار بدی کردم؛ زيرا بيابان بودم نوشيدنی خوردم از من عيب نگير کاگر به خاطر طمع  :بازگردانی

 استسقا بودم. 

  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن  ؛روزها

  ی قلمرو زبان 

  .د يسيمترادف هر واژه را بنو -١

  ثروتمند  :متمکّن  ساکن / :مستقر  کليدها / :حيمفات

  آغوز  ريش / ائبهمنبع بی شمشيت الهی / انعطاف جادوگرانه/  -  .ديسيد و بنويابيدارند، ب یيت املايکه اهمّ  یب وصفياز متن درس، چهار ترک -٢

  داشتند. ادي، آنها را از مادربزرگشان به هر دوکه او و مادرم،   گفتیم   - د.يبدَل در متن مشخص کن یاز کاربرد نقش تبع  ینمونه ا -٣

ه به او  م توکّلی داشت کنيز مانند مادر  اوبا اين حال،    -  .ديکن  را مشخّص  هان جمله يشود نهاد امیده  يمفعول د  هادر بند دوم درس، در کدام جمله  -٤

هر عصب  آن زمان خبری نبود.    های عصبی، که امروز رايج است و تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است، دراز بحران   .بخشيدمقاومت و استحکام اراده می 

را    يشامد ناگواربست که پرا آن قدرها دل نمی پذيرفت. به اين زندگیِ گذمی عنوان مشيت الهی    به منبع بی شائبۀ ايمان وصل بود که خوب و بد را بهو فکر  

  به آن پناه برد.  شد، روی ديگری بود که بشود فاجعه ای بينگارد و در نظرش اگر يک روی زندگی زشت می 

  ی قلمرو ادب
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خصوصيت سعدی است که سخنش به اين تنها،    -  اشاره دارد؟  یسهلِ ممتنع بودنِ سبك سعد  یژگ يكدام عبارت درس، به و -١

نباشد. در زبان فارسی، احدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و در عين حال، نظير حرف زدن او را هر  همه شبيه باشد و به هيچ کس شبيه  سخن  

  شنويم. روز در هر کوچه و بازار می

  :ديتوجّه کن یر از سعد يت زيبه ب -٢

  تسا گري د یان جمع و دلم جايمن در م /؟ یده اي ب شنيهرگز وجود حاضرِ غا

ب، صفت حاضر، واقع  يگر، غايان دينسبت داده شده اند و به بواحد  یده ايهم زمان، به پد »بيغا«حاضر» و «، یهاد واژهيني بمیهمان طور که 

  .شده است

  ممکن است؟ ین امريبه نظر شما چن 

  ی گر يک، وجود د يناممکن است؛ چون هر  ا باهم  شدن آنه  جمع   یعنين دو صفت، متناقض اند؛  يب باشد؛ چون ايتواند غامیکه حاضر است، ن   یانسان

ن گونه  يد. به اينمامی  یرفتنيپذ  با، اقناع کننده ويشاعر چنان آن دو را هنرمندانه، در کلام خود به کار برده است که ز  ن حال، يکند؛ با امی را نقض  

  .ند يگومی )پارادوکس( »امتناقض نم«ه يمِ متضاد، آرايکاربرد مفاه

  . دي ابين پور بيصر اميق  هدو سروما را در متناقض ن يهآرا

  ی آرامش طوفان :متناقض نما  / یاست طوفان ی اد تو آرامشيا که يب /عشق  یلنگر گرفت کشت تو نام کنار )الف

  بارها از تو، بارها با تو  / بارها از تو گفته ام از تو )ب

  ن مجاز يتر یقي حق ا:متناقض نم / با تو هاهمه استعاره یا /عشق! ین مجاز، اي تر یق يحق یا

  با هم جمع شده اند.در يک زمان و جايگاه  تضاد يعنی وجود دو چيز متضاد؛ ولی در متناقض نما دو امر متضاد  فرق تضاد و متناقض نما:
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  ی قلمرو فکر

  پرّان و نرم   /پررنگ و نگار  - شمارد؟میرا بر  يیهایژگيچه و یرانيا یهاقصّه یسنده براينو -١

  .ديسير را بنوي ز  یهامفهوم جمله و یمعن -٢

  بردم.میآموختم و بهره میبسيار  =  .کردمیذهنم آماس  هسراچ ■ 

  دويدم.میاز بسياری خوشحالی و شادی آهسته  =  .دميدومیجان لکُّه ي از فرط ه ■ 

  .ديسير بنويافت خود را از عبارت زيدرک و در  -٣

  .رفتي پذمی یاله تيبه عنوان مش ه خوب و بد رامان وصل بود کيا هشائب یهر عصب و فکر به منبع ب

و   . با سرنوشتش کنار می آمدمادرم بسيار با ايمان بود ازين رو هر چه در زندگانی اش رخ می داد چه خوب و چه بد آن را خواست خدا می دانست

  آن را می پذيرفت.

  د. يح دهيو متن درس توض یاني ت پايارتباط ب هدربار -٤

  سنده به سعدی و گلستان دل بسته است و چه اندازه دوست دارد از او پيروی کند و مانند سعدی قلم بزند.نشان می دهد که چه اندازه نوي -

  متعصّب   هگرد مدرساش  ین کار پرزحمت که برايو از ا  ن قسمتِ دروس ما امتحان شدهين مانده بود. روز قبل از آن، آخريسه روز به اوّل فرورد

   .ميت نموده بوديلِ موفقّيش، تحصيو هوش خو يیتوانا قدرم و همه به يافته بودي يیرها ت است،کلان مشيو شرافتمند بالاتر
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  : اندازه (هم آوا؛ غدر: نابکاری)درق  غيرتمند / :متعصّب قلمرو زبانی:

ش يخو  همن که به هوش و حافظ  یدروس کرده بود و حتّ   کردن  اضرحش را صرف  يخو  اوقاتست روز، يش از بينِ شاگردان، بيکم حافظه تر

م يخواستمی،  مسرور  و   ی راضش  يکس از کار خو  ن جهت هريبه زبان فرانسه را فراموش نکرده بودم و بد  یادب  نان داشتم، مرور قطعاتياطم

  ی شست وشو  ین براي شيکند، شب پمیل  يجاد سيکه ا  يیاآنه، از  یبهار   ی. بارانميبه سر بر  یح و شاديامتحانات بود، به تفر  یرا که در پ  یروز

، آفتابِ یي طلا  افق  بانيگرکوه و از    ساخته بود. از پشت  دُرافشان بنفشه را    یهاگل  هو گون  رُفتهکرده، راه باغ را    ی چابک دست  بوستانصحرا و  

  .گفتمیک يما را تبر یجشن جوان  یکرد؛ گفتمی تبسّمم، يبود آمده گردما که از سحرگاهان   ی، به رویطراوت بخش بهار 

/  اوقات  قلمرو زبانی: آوا؛  خرسند    :یراض: ج وقت  /بوستان  /  خشنود  شادمان،:  مسرور/    )بازخوانده به ری:  رازی (هم  :  یدست  چابک  : باغ 

  قلمرو ادبی: /    : گويییگفت  : لبخند /  سّمتب  جمع شدن / :  نآمد  گرد  /يخه  :  بانيگر/    پراکندن  :دنافشان  / : مرواريد  درّ   /جارو کرده  :  رُفته  /چالاکی، مهارت

آفتابِ طراوت    /استعاره از باران  :رّ دُ   /: اضافه تشبيهی  افق  باني گر    /: جانبخشی  دُرافشان ساخته بود  ...،  یبهار   یباران: کنايه از گذراندن /  ميبر  سر  به

  جانبخشی :  کرد میتبسّم  ...، یبخش بهار 

گلديخندمیآسمان   چلچله  سرمستش،  يخو  یدرون  طراوتاز    ها؛  از شکوفه، سف  گرداگرد  هاو  که  بزرگ،  بودند،  يدرختان  .  دندي رقصمید 

ش  ي، جفت خوفرخنده  آورده، در آن بامداد  ازينش آفتاب،  يش را تکان داده، پيشبنم دار خو  یخودرو نشسته، پرها  یشاخه علف   یزرد، رو   یگنجشک

کرد. می ت  يکوه، هدا  هرا به دامن   یگوسفند  هبلند بر دوش، گل  یچوب دست  وش انداخته،ش را به ديچک خوکو  نمَد  يیروستا  ی. پسرخواندمی را  

  .فراهم آورده است یفاتي، تشرعتيدِ طبيعدن يرس یز برايداد که او نمیاو نشان  هحنابست یهادست

 : نمد / کردمی: صدا خواندمی / ارک، خجستهمب :فرخنده /حاجت : ازين : پيرامون /گرداگردسرخوش /  : سرمستشادابی /   :طراوت قلمرو زبانی:

 /   یسازند؛ بالاپوشِ نمدمیکلاه و بالاپوش    اي  کنندمیو از آن به عنوان فرش استفاده    ديآمیدست    به  کُرک  ايپشم    دني و مال  دنيپارچه کلفت که از کوب

:  طبيعت عيد/  : جانبخشیاز آوردهين ... یگنجشک: جانبخشی / دنديص رق می ... هاسرمست و چلچله ... هاگل / : جانبخشیديخند می آسمانقلمرو ادبی: 

  استعاره از بهار 

دن  يکه مانند خودش از رس  خواهد به ما،می  یزبان  یزبانِ ب  با  یپنداشتزد؛    یبه ما کرده، لبخند  یما گذشت، نگاه  یپسرک، آوازخوانان از پهلو

پسرک، شادمان، او    هخند  ، از شدمیانجمن انُس ما محسوب   بِ يعندلکه    بذله گو ق و  خوش خُل  یقيکند. رف   تيتهن  ک ويتبرم، عرض  يبهار سرمست

  را صدا زد و به او گفت:

  » ؟ستيپسرجان، اسمت چ«

قلمرو    /  بلبل، هزاردستان:  بِ يعندل  /  فه پردازيشوخ، لط:  گو  بذله  /ک  ي ک گفتن، تبريشادباش گفتن، تبر  :تيتهن  /گويی:  یپنداشت  قلمرو زبانی:

  تشبيه  :انجمن انُس ما بِ يعندل / تناقض:  یزبان   یبانِ بزادبی: 
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امّا فورا خود را جمع کرده   ،ش را گُم کرديخو  یدست و پان شهر مکالمه نکرده بود،  يچ وقت با ساکنيفرزند صحرا که ه

افته است؛  ي  یمسرّتن رو  يو از ا  کرده است، به خاطرش آمدهمی ن موقع ادا  يا  که پدرش در  یجمله ا  یدا شد؛ گفتيپ یفروغدرشتش    یهاو در چشم

  .»نيشما، حس  نوکر« پس جواب داد

  کنايه از هول شدن : ش را گُم کرديخو  یدست و پا قلمرو ادبی: / یخوش شادی،: مسرّت : پرتو /فروغ قلمرو زبانی:

  .»یه کرده ايد، چه تهيع یبراد: «يپرس یگريد

 لفاف م آورد که هنوز با  يبرا  یروز که از شهر آمده بود، کلاهيده و ديم خريابر  وهيگک جفت  يپدرم  زد و گفت: «  یپسرک در جواب خنده ا

  .»د که تا فردا صبح حاضر خواهد شديگومیتمام نشده و مادرم  سبز، هنوز یاتاق گذاشته است و قبا هدر گوش یکاغذ

ن  يم و چنين کنيريرا ش   کامشم و  يکودک دهقان بده  به  یم، سهميکه همراه داشت يیهاین يريشنهاد کردم از شياز همه پ  متأثرّترن، من  ين بيدر ا

  .ميکرد

کشمش    یب کرده، مُشتيد برود، دست در جيبا  دور شده اند و  یل يد گوسفندها خي ن که ديب آنها را گرفت و همي عج  یتواضع  کودک با ادب و

  .داد رفقابه رون آورد و يب

 : فروتنی تواضع  /: دهان  کام/    اندوهگين:  متأثرّ   /  چنديپ  یزيکه بر چ  یکاغذپارچه و    :لفاف  / دست باف    یه ايکفش با رو  یوع: نوهيگ  قلمرو زبانی:

  : ج رفيق رفقا /

کرد میده بود و معلوم يافکنده را پوشر يبه ز ک جفت چشمِ درشتِ ياه و بلند، يس  یهاپوزش و تقاضا همراه نبود، تنها مژه هه، کلمين هديبا ا

  .است رشرمساش ي خو هيهد یزين از ناچيکه حس

  ی . آرزوها ميان آورديدر م  یسخن  درم و از هر  ينشست  به استراحت  یسبک سرو    یب، پس از چند ساعت، بازيک درخت تنومند سير  يدر باغ، ز

  ن ا يب  یو سادگ  صراحتت  ين با نهايريسا  یداشتند که برا  یک آرماني  گوناگون بود و هرند،  يآ  رونيب  خواستند از مدرسه می شاگردان جوان که تازه  

  .خواستندمیکردند و از آنها مشورت می

  انيدر مقلمرو ادبی:    /  روشنی:  صراحت  باب؛ موضوع /  در:  /  یتيمسئول  یو ب  یسهل انگار:  یسبک سر  /  : شرمنده شرمسار  :قلمرو زبانی

  کردنکنايه از طرح  :ميآورد

بود، داخل   مستخدمکه پدرش    یخواست در اداره امی  ،دهيسناردرشت داشت، امّا هنوز طفل و    يیهاو چشم  گشاده  یافه ايق ن همه که  يجوان تر

 ی ال، وقت خود را به شعر و شاعر يخ  یخواستم آزاد و بمیال پرست تر،  يکرد. من از همه خمی  حاضر  ین نقشه، مقدّماتيا  ی ادا  یشود و برا

  رفقا بود.  هخند هليساختم که وسمی یمعن یب  یهاتيبروم. در آن روزها تازه ب یشهرت ادب یو در پ با نان اندک بسازم و  صرف کنم

باهوش و   یليگفت درست است که تو خمی  يکیکردند.    یفه پرانيلطک شروع به  يد و هر  ي دوستان گرد  یموضوع شوخ  ین آرزو تا مدّتيا

  .کندمین نيانسان را تأم یمادّ  ین شهرت، زندگيا یشهرت است، وله ليز وسيات نيو البتهّ ادب یهست حهيذوق و قرصاحب 
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با    /  کردن  مصرف: کردنصرف   /خدمتکار    :مستخدم  /خردسال، نوباوه  :  دهينارس  / باز  :  گشاده: شکل /  قيافه قلمرو زبانی:

  /  خوشروکنايه از  :گشاده یافه ايق  قلمرو ادبی:/  : طبعحهيذوق و قر / بذله گويی: یفه پرانيلط / کنار آمدن؛ سازش کردن: بسازم نان اندک 

  . خواهم کرد ملک الشّعرارا که شاه شدم، تو  یپسندم و روزمی تو را  هقيار خوب است و سليبس: گفتمیشوخ تر  یدوم

د بدانم قوّت طبع شما تا  ييمن بگوبه    هويگ  مدحدر    ید کرده، شعريتقل  یر معزّ ياز ام   بالبداههن مجلس،  يشاعر، لطفا در هم  یآقا :  گفت  یسوم

  ،  ه استيچه پا

  ».شنفتگران را ي د ید آرزوهايبا به نقدد.  يآخر بگذار یمرا برا هگفت وگو دربار «: کرده، گفتم یعذاب، هنرمنددر  هاه ين کنايمن از ا

 /   نظر  ت مورديحال حاضر، در وضع  در  :به نقد: ستايش /  مدح /  یلشه قبيارتجالاً، بدون اند:  بالبداهه  /سالار  سخن   :ملک الشّعرا  قلمرو زبانی:

  شنيد :شنفت

امّا بدان    ؛رميش گيرا پ  یاندک، بازرگان  ه يبا ماخواهم  می من    زده، گفت  یبخندلداشت،    توأم   صَباحتبا    را  رتيحُسن سمن که    ین رفقا يزتريعز

ان داشت و در باب آنها صحبت يش را بيکس آرمان خو  ، هر بالجمله  ؛من باشد  هتجارت خان  کنند، از  یداريخواهند خرمیهر وقت    رفقاشرط که  

  :د. او تجربه آموخته تر گفتين رفقا رسيتر خوردهساله م  تا نوبت بيکرد

  : سالخورده/    به هر روی  :بالجمله  : ج رفيق /رفقا  /  : همزاد و همراهتوأم  /  ، جماليیبايز:  صَباحت  خوش رفتاری / :رتيحُسن س  قلمرو زبانی:

  سالمند

شمار خواهد نمود؛ چه بسا    یرات بييزد و تغ  خواهد  هاما چرخروزگار، بر سر    دورتصادف و اتفّاق است.    دستخوشما    هنديآ  یرفقا، زندگان 

را نگاه داشته، از  ید، جانب دوست يش آيما پ ینده برايم هر چه در آيگر عهد کنيدکي که با   ن استيا بسزاگر باشد. امروز کارِ يز ديما چ ريتقدکه 

  . ميساز مؤکّدرا   یامروز ثاقيم ،یهيبدد به شکل يما نرود، بان عهد هرگز از خاطر ينکه ايا یم و براييننما یفروگذارگر يديک به  کمک

: سرنوشت /  ريتقد: گردش / دور / چهيآن است؛ باز هطريا تحت غلبه و سيگرفته  قرار یزيا آن که در معرض چيآنچه : دستخوش قلمرو زبانی:

  استوار. محکم و ، شدهدي کԿت: مؤکّد ن /: پيماثاقيم : هويدا، آشکار /بديهی / مضايقه؛ کوتاهی: یفروگذار : شايسته /بسزا

د  ييايب: «ده، گفتميب چيس  هک دانه شکوف يمن،    .م و مرا نامزد آن کار کردند يکنمیال پرستِ خودمان، رها  يق خي مان را به رف يرفقا گفتند طرح پ

  .»ميضبط کن یجوان  امياادگار ي، به یابکت اوراقان يش، ميخو هخان شکوفه را جدا کرده، آن را درک برگ يمان، يهر پنج نفر پس از بستن پ

ه زيدوشن  يگناه بهار و به طهارت ا  یقاصدِ ب   یبه پاک  :ن گفتمينند، من چنيرا بچ  هاشکوفه خم کردند، و قبل از آنکه برگ  یرفقا سرها را رو

ما را از هم    ی تندبادم و اگر  يت کنيگر حمايدکياز    ن گلِ پاک دامنيا  یهامثل برگاحوال و انقلابات روزگار،   که در تمام  سوگند،  بوستان  یدرو يسف

آنگاه پنج دست چابک،   ميرا نگاه دار  ی، دوستشود  یکافور ما  یمون شکوفه،  يو تا مثل ا  سلب نشود  یگريک از دي چ  يه  هجدا کرد، محبّت و علاق 

  .گذاشت ان دفتر خوديک برگ خود را در ميشکوفه را کندند و هر  یهابرگ
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: سلب  /  : حذف به قرينه معنايیسوگند: نگهداری کردن /  کردنضبط : ج يوم؛ روزها /  ايّام ج ورق /  :اوراق  قلمرو زبانی:

: استعاره  یتندباد  تشبيه / :ن گلِ پاک دامنيا یهامثل برگ  /  ها: استعاره از شکوفه بوستان  یدرو يزه سف يدوشقلمرو ادبی:    /  چالاک  :چابک  /گرفته  

  / تشبيهکنايه از اينکه پير شويم؛   :شود یما کافور  یمو / ای سفيدرنگماده: کافور ی زندگانی / هااز دشواری 

  صورتگر  یلطفعل

  افتيدرک و در

  خاطره نويسی؛ زيرا نويسنده به قلم خودش به بازگفت خاطرات خود می پردازد. –د. يسيل بنويرا با ذکر دل  یمتن روان خوان ینوع ادب -١

  .ديح دهير توضي و عبارت ز یانمتن روان خو یمناسبت مفهوم هدربار -٢

  ] مقدر می کند.خداوند   ؛کندمیبنده چاره گری [ .رُ قدّ يُ ر و اللهُ دبّ يُ العَبدَُ 

ر  ي شمار خواهد نمود؛ چه بسا که تقد  یرات بييخواهد زد و تغ   هانده ما دستخوش تصادف و اتفّاق است. دور روزگار، بر سر ما چرخي آ  یرفقا، زندگان

  گر باشد.يز ديما چ

  

  

  

  

  


